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از منظر علامه   تحلیل مبانی فلسفی حقوق بنیادین ملت

 مصباح یزدی 

 2محمد کریمی  1؛ زادهعلی اسداله

 چکیده 

بنیادین های عمومی مردم در جامعۀ سیاسی دارای حقوق و آزادی اند که به بخشی از آنها با عنوان حقوق 
 حاکمیت   از   ای و فلسفی برگرفتهسیاس از مبانی اندیشه  ملت، در قانون اساسی تصریح شده است. همۀ نظامهای

 قانون  سیاسی،  نظام  بر  حاکم  فلسفی   نگرش  نوع  اند. از این رو، بر اساسشکل گرفته   ایدئولوژی  و ها  اندیشه
  در   نیز  و ها  حکومت  ساختار  و   ارکان  در  را  خود  فلسفی   مبانی   در نهایت،  کرده و   تصویب  و   تدوین  را  اساسی 
فلسفی و حقوقی    نگرش  تبیین  پژوهش،  این  هدف  :هدف  سازند.می   متبلور  ملت  بنیادین  حقوق  به  نگرش  نوع

 حکومت اسلامی   در  ملت  برای  حقوق بنیادین   منشأ  و   مبنا  تعیین  در  رویکرد  این  تأثیر  نیز  و   یزدی  مصباح  علامه
مبانی فلسفی حقوق بنیادین ملت را از منظر علامه مصباح    توصیفی،  –تحلیلی   روش   با  حاضر  مقالۀ  :روش  بود.

  پردازان نظریه  و   فیلسوفان  ترینبزرگ  از  یکی   عنوان  به  یزدی  مصباح  علامه  یافته:یزدی بررسی کرده است.  
  انسانی  کرامت باوری،کمال  شریعت، با ملت حقوق  همگرایی   در را ملت بنیادین حقوق فلسفی  مبانی  معاصر،

است.    خلاصه  باوریفرجام  و  و    گیری:نتیجهکرده  حقوق  مشروعیت  یزدی،  مصباح  علامه  منظر  از 
شده توسط شارع مقدس و در گرو های بنیادین برای افراد بشر در نظام اسلامی، در چارچوب تعیین آزادی

خدامحوری و  انطباق با مبانی دینی است؛ به نحوی که محدودۀ اعمال حقوق بنیادین توسط ملت با اندیشۀ  
همچنین رعایت اصول کمال با خداوند و  انسان  فرجاموابستگی وجودی  انسانی  محوری،  باوری و کرامت 

 تعیین شده است. 

 . علامه مصباح یزدی، حقوق بنیادین ملت، خدامحوری، کرامت انسانی  واژگان کلیدی:
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 الف( مقدمه 

دهندۀ نظام سیاسی است. اهمیت و جایگاه  تشکیلجمعیت انسانی یا ملت، از عناصر اصلی  

بخش به جامعۀ سیاسی، موجب شده است که تأمین حقوق  ملت به عنوان عامل موجودیت

جدایی و  ضروری  بخش  آن،  کلیۀ  بنیادین  مشترک  وجه  باشد.  حقوقی  نظامهای  ناپذیر 

های ملت  ادیبر به رسمیت شناختن حقوق و آزنظامهای حقوقی و مبنای فکری آنها، مبتنی  

در   هم  و  الهی  مکتب حقوق  بر  مبتنی  دیگر؛ هم در جوامع  عبارت  به  آنهاست.  و تضمین 

نظامهای مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی یا حقوق موضوعه، فارغ از تفاوت در نوع نگاه این  

مکاتب به حقیقت انسان و مبنای مشروعیت حقوقش، این واقعیت که افراد یا ملت باید از  

 های عمومی برخوردار باشند، امری پذیرفته شده است.ن و آزادیحقوق بنیادی

شوند، از این رو  با توجه به اینکه نظامهای سیاسی بر اساس ایدئولوژی خاص تأسیس می

ای و  ها)از جمله حقوق ملت( مبتنی بر مبانی اندیشهساختار و ماهیت آن نظام در تمام حوزه

می شکل  خود  خاص  اسفلسفی  این  بر  اصول  گیرد.  بر  تکیه  با  نیز  اسلامی  حکومت  اس، 

اندیشه الهی، مبانی فلسفی و  به رسمیت  حاکمیت  ای اسلام را در حوزۀ تعیین حقوق ملت 

شناسد. از این رو، شناسایی حقوق بینادین ملت و محدودۀ اعمال مشروعیت در حکومت  می

اندیشه مبانی  چارچوب  در  فلسفیاسلامی،  و  میای  صورت  مت ای  که  و  گیرد  آرا  از  أثر 

 اند. پردازان سیاسی در جوامع سیاسیدیدگاههای نظریه

پژوهش، منابع جامع)اعم    این   رویکرد  با  خاص   طور  به  و   مقاله  این   موضوع  خصوص  در

آثاری    عمومی  هایآزادی  و  حقوق  حوزۀ  از مقاله و کتب( وجود ندارد؛ اما به طور کلی در

زنجانی،    )عمید« بنیادین   هایآزادی  و  حقوق »توان به مقالۀ  تألیف شده است که از آن جمله می

در  (1383 که  کرد   و   حقوق  مفهوم  تحلیل  به  و  است  پاسخ  و  پرسش   نوعی  واقع  اشاره 

»معنای  .پردازدمی  آن  معنایی  تببین   و  بنیادین   هایآزادی مقالۀ    نگاه  در  حق  همچنین 

  در   اصطلاحی حق  و  لغوی  معنای  در  تحقیق  با  نویسنده  که  (1390)رمضانی، اسلامی«   اندیشمندان
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های  مسلمان را در خصوص مفهوم حقوق و آزادی  اندیشمندان  دیدگاههای  گوناگون،  علوم

 عمومی بیان کرده است. 

بنیادین ملت نوآوری مقاله حاضر از آن جهت است که ضمن تبیین اصول و مبانی حقوق  

در جامعۀ سیاسی، به تحلیل این مبانی در اندیشۀ سیاسی اسلام و به خصوص از منظر علامه  

  روش   از  استفاده  با  تا   شده است  سعی  پژوهش   پردازد. از همین رو، در اینمصباح یزدی می

  به  اول، دست مراجع و اسناد به مستقیم  با مراجعۀ و محتوا تحلیل و توصیف   ابزار با و تحلیلی

مربوط هداد  بیان  و  توصیف اندیشه  سپس   و  شود  پرداخته  موضوع  به  های  و  های علامه  آرا 

مصباح یزدی را در حوزۀ مبانی فلسفی حاکم بر حقوق بنیادین ملت و تأثیر آن در شناسایی  

 و تفسیر از حقوق بنیادین تحلیل کند.

 . مفهوم حق 1

بنیادی از  »حق«  حوزهواژۀ  در  مفاهیم  اخلاق،  ترین  کلام،  فلسفه،  جمله  از  مختلف  های 

رود، که با عنایت به موارد استعمال و کاربرد آن در هر  سیاست، فقه و حقوق به شمار می

کننده  گونه دفاع توجیه  یابد. بنابر این، هرهای مذکور، بار معنایی متفاوتی میاز حوزه  یک

گونه ادعایی ذیل عنوان حق، پیش و بیش از هر چیز، منوط به فهمی    اسایی هراز حق و شن 

برانگیز است.  کم برداشتی درست از این مفهوم پیچیده، چند بخشی و مناقشهصحیح یا دست

 . استالبته رویکرد اصلی در این پژوهش، مفهوم حقوقی واژۀ »حق« با نگرشی فلسفی به آن  

معنای راست کردن سخن، درست کردن وعده، ثابت شدن،    در لغتنامۀ فارسی از »حق« به

. این واژه در زبان  (9142: 1369)عمید، ... تعبیر شده استغلبه کردن به حق، ضد باطل، درست و

در لسان العرب آمده است: »حق،    عربی به صورت مصدر، اسم و صفت به کار رفته است.

  : 3، ج  1408)ابن منظور،  1معنای ثبوت است«نقیض باطل است و جمع آن حقوق است و حق به  

 
یعنی »ثبوت« یا  ؛تعریف حق به معنای لغوی آن،  «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی»در کتاب  مطهری  شهید. 1

حق اعتبار   ،جا که هر چیزی اعتبار شود زیرا در این صورت هر ؛پذیردنمی ،فقها بدان معتقدند »ثبوتُ شئٍ لشیء« را که  
متکثر   ، اختلاف آنها او ب استماهیات   ۀ چون ثبوتْ مثل مفهوم وجود، مفهوم عامی است که عارض بر هم ؛دو شمی
 گرفت. باید مفهومی اخص از این معنا را در نظر عتقد است که از این رو م شود.می
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در فرانسه است. »رایت«    2در انگلیسی و »دروتی«  1واژۀ »حق«، ترجمۀ فارسی »رایت«.  (255-256

امتیاز، مزیت، حق تقدّم، قدرت، اختیار و مطالبه آمده  به معنای  انگلیسی  در فرهنگ لغت 

 است.

به  اما آنچه در این پژوهش  کار می  حق از منظرهای گوناگون در معانی مختلفی  رود؛ 

ملاک است، تعریف فلسفی و حقوقی اصطلاح حق در اندیشۀ سیاسی علامه مصباح یزدی  

دانند که گاهی عقلی  است. برخی از فقها و فلاسفۀ اسلامی، حق را ماهیت اعتباری مستقل می

اعت امری  اینکه ملک و سلطنت و ولایت و حکومت،  مانند  باری و  و گاهی شرعی است؛ 

قراردادی و از احکام وضعی است و با ماهیتی واحد، معنای آن در جمیع موارد یکسان است  

. برخی دیگر نیز  (21:  1، ج 1363)امام خمینی،  و در هر مورد، معنای آن مغایر با معنای دیگر نیست

  کنند که یک مرتبه در مقابل ملک و بار دیگر مترادف آناز حق به سلطه و ملک تعبیر می

و به هر حال قدرتی اعتباری برای انسان است که بر اساس آن انسان به غیر خودش، اعم از  

 ( 553: 14، ج تا؛ حکیم، بی62: 1، ج تا)آل بحرالعلوم، بیشخص یا مال یا هر دوی آنها سلطه دارد.

شود  داند. بنا بر نظر ایشان، هر جا که گفته میعلامه مصباح یزدی، حق را معادل سلطه می

. اما ایشان معتقد  (131:  1، ج  1380)مصباح یزدی،  شودحق وجود دارد، نوعی سلطه در نظر گرفته می

  ارزشى  و  اعتبارى  امور  به  مربوط  که  دارد  وجود  حق  براى  نیز  دیگرى  معانى  سلسله  یک  است

  اعتبارى  و  جعلى   وضعى،  امر  یک   به  ، نظر« بشر  حقوق »  ، « حیات  حق »  نظیر   تعبیرهایى   در .  است

  که   است  دیگرى  شخص  مقابل،  در  و  کنیممى  ثابت  کسى  براى  را  حقى  آن،  طى  که  است

  اجتماعى   امور  در  را  حق  که مواردى  تمامى در  دلیل،  همین   به .  شودمى  اعتبار  او  علیه حق  این 

  اثبات   و   جعل  همراه  به   یعنى   است؛  تکلیف  با  ملازم  بریم،مى  کار  به  هم  با   انسانها  روابط  و

  امور   در  دیگر؛  عبارت   به .  شودمى  اثبات  دیگرى   فرد  براى  نیز  تکلیفى   نفر،   یک  براى   حقى

  حق   یعنى   اند؛سکه  یک  روى  دو  دو،  این  و  شودنمى  جدا  تکلیف  از  حق  گاه   هیچ  اجتماعى

  اصطلاحا    که  -شود مى   وضع  او  نفع  به  و  او  براى  حق  که  کسى  یکى:  دارد  طرف  دو  همیشه

 
1. Right 
2. Droite 
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  خواسته   او  از  و  شده  گذاشته  او  عهدۀ  بر  حق  که  کسى  دیگرى  و  -شود مى  نامیده  « الحق   له  من »

 ( 76: 1380)مصباح یزدی، شود«.مى نامیده «الحق علیه من » اصطلاحا   که -کند رعایت را آن شده

اندیشۀ علامه مصباح یزدی، اصطلاح حق در حوزۀ حقوق و آزادی با  در  بنیادین  های 

  براى   حقى  هر  اثبات  قبال  در  که  است  این   تکلیف  و  حق  مفهوم تکلیف ملازمه دارد و تلازم

  انتفاعى   مقابل  در  شخص   یعنى  شود؛  اثبات   فرد   همان  براى  هم  تکلیفى   اجتماعى،   امور  در  فرد

مثال،  بپذیرد.  هم  را  اىوظیفه  باید  برد،مى  جامعه  از  که   بهداشت   از  دارد  حق  اگر  برای 

  اثبات  دیگر؛   عبارت  به .  کند  خدمت   جامعه   به  که  دارد   تکلیف  مقابل  در  باشد،  برخوردار 

  به  حقوقى   و  امتیازات   اگر  بلکه   نیست؛   یکطرفه   اجتماعى  روابط  و  جامعه   در  افراد  براى   حقوق

)مصباح یزدی، .شودمى  جعل  آنان  براى  نیز  تکالیفى  و  الزامات  آن،  ازاى  به  شود،مى  داده  افراد

 (73: 1، ج  1380

 مفهوم ملت . 2

  قرآن   در  خداوند.  شده است  برده  به کار  آیین   و  دین   معنای  به  عربی است و  ایکلمه  »ملت« 

  حَرَجٍ  مِنْ  الدِّینِ  فِی  عَلَیکُْمْ  جَعَلَ  ما  وَ»کرده است:    استفاده  معنا  این   در  ملت  واژۀ  از  نیز  کریم

  مشترک   لغات  از  و  ندارد  وجود  کلمه   این  برای   فارسی دقیق  معادل   .(78)حج:  « إِبْراهیمَ   أَبیکُمْ  مِلَّهَ

  سریانی  دو زبان، واژۀ  آن در هر  ریشۀ   است   ممکن  است که  عربی   و  فارسی  زبانهای   میان

 (96: 1369)اخوان زنجانی، باشد.( کشور  /حکومت  معنای به)« مَلکوتا»

  و   زبان  یا  نژاد  مانند  عواملی  و  کنندمی  زندگی  سرزمینی   در  که  قومی  عنوان  به   ملت  از

:  5، ج  1378)جعفری لنگرودی،  است  شده  تعبیر   نیز   کند می  وابسته  هم  به   را  آنان  مشترک،  فرهنگ 

 قلمرویی  یا  کشور  یک  در  که  شود می  گفته  افراد  از   جمعیتی   به   مدرن،  تفکر  در  . ملت(3493

  دولت،  یک  سیاسی  حاکمیت  یا  مستقل  حکومت  یک  تحت  و  اندشده  ساکن   معیّن 

باشند  سازماندهی   عنصر  سه  از  متشکّل  دولت  جدید،  اندیشۀ  در  زیرا  ؛(58:  1381)قاضی،  شده 

  عوامل  این   از  باید   لزوما   سیاسی  نظام  هر  و  است  انسانی  جمعیت  و  سیاسی  قدرت  سرزمین،

این.  باشد  برخوردار    در  ملت  اصطلاح   تابعیت،   مفهوم  ظهور  با  خصوص   به   امروزه  رو،  از 

  دارای  که  انسانی  جمعیت  معنای  به  صرفا   و  خورده است  پیوند  دولت  با  کشورها  اساسی  قوانین 
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  که   گفت  توانمی  اساس،  بر این .  نیست  باشند،  مشابه  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  یا  مشترک  نژاد

  این توضیح  با. شده است معنایی تغییر  دچار مدرن، دولت پدیدۀ ایجاد  از پس  ملت اصطلاح

  خصوص  در  امروزی  معنای  به  دولت  مفهوم  آمدن  به وجود  از   قبل  که  کلاسیک  نظریۀ  در  که

  نژاد،   قبیل  از  عواملی  صرفا   ملت،  یک  افراد  تشخیص  و  تعیین   ملاک  شد،می   مطرح  « ملت»

  این   مدرن،  دولت  گیریشکل  از  پس   که  حالی  در  بود؛  مشترک  رسوم  و  آداب  فرهنگ،

 سایر  از  ملت  یک   تشخیص  ملاک   تابعیت،   عامل   و   شده  دگرگون  کاملا   «ملت»  از  برداشت

 . ستهاملت 

  در   امروزه  که  « تابعیت »  و  « ملیت»اصطلاح    دو  مفهومی  تمایز  مذکور،  تحلیل  به  توجهبا  

  شود؛می  مشخص   نیز  شوندمی  برده  به کار   معنا   یک   به  المللیبین   و  داخلی   حقوقی  نظامهای

  که  به راستی   کنیم،  تبیین   « ملت»  از  کلاسیک  مفهوم  با  را  اصطلاح  دو  این   بخواهیم  اگر  زیرا

  مدّ نظر   « ملت»از    جدید  مفهوم  اگر  اما.  ندارد  « ملت»  یک  تشکیل  در  جایگاهی  هیچ  تابعیت

 .خواهند بود واحدی مفهوم دارای  تابعیت  و ملیت گیرد، قرار

می تعریفی ساده  در  »ملت«،  دیدگاهها در خصوص اصطلاح  نوع  تفاوت  از  توان  فارغ 

مجموعه از  غیر  چیزی  »ملت«،  که  نیست.  گفت  افراد  یا  اشخاص  از  هستۀ  ای  این،  بنابر 

دهندۀ »ملت«، همان اجتماع انسانی است؛ پس ضروری است مفهوم و ماهیت انسان به  تشکیل

دهندۀ »ملت« و متعلق حقوق بنیادین، تبیین شود. به عبارت دیگر؛  عنوان جزء ذاتی تشکیل

هر با    ارائۀ  مرتبط  بنیادین،  حقوق  نیز  و  ملت  حکومت،  جامعه،  خصوص  در  نظریه  گونه 

چگونگی تحلیل ما از مفهوم انسان است؛ زیرا نوع برداشت از سرشت انسان، همانند معیاری  

 شوند.است که سایر اصول با آن تعریف می

و او نیز برای   (13)جاثیه:  انسان در اسلام، غایت خلقت است و همه چیز برای او آفریده شده

)لقمان:  ا مسخّر آدمی قرار داده. خداوند جهان ر(56)ذاریات:  عبادت پروردگار خلق شده است

بُعد  (24)صافات:  و او برابر خالق جهان مسئول است  (20 . انسان در مفهوم اسلامی خود از دو 

مادی و معنوی تشکیل شده و دارای غرایز مادی و معنوی است. فیلسوفان و متکلمان مسلمان 

زنند. آنان  ه روح او پیوند میدانند و انسانیت انسان را بنیز انسان را مرکّب از جسم و روح می
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بُعد مادی به  انسان نسبت  بُعد معنوی  تا آنجا  معتقدند  که  اش همیشه در اولویت قرار دارد؛ 

  فرض انسان بدون معنویت، معنای حقیقی ندارد. علامه مصباح نیز معتقد است انسان علاوه

  واقعى  اساسا  هویت  و  است  برخوردار  نیز  روح  نام  به  مجردى  ساحت  از  مادى،  ساحت  و  بُعد  بر

  . نفس (17:  1380)مصباح یزدی،  دهدمی  تشکیل   او  روح( است  آن  به   انسان  انسانیت   آنچه )انسان را

 مصباح یزدی، )وجود دارد.  نهایتبی  کمال  سوی  به  میل  ذاتش  در   که  است  موجودی  روح،  یا

1384 :334 ) 
  هرگز  آدمی   که   دهدمی  نشان  انسان   در  مذکور  جنبۀ  دو  وجود   سو  یک  بر این اساس، از 

  جنبۀ  اصالت  سبب  به  دیگر،  سوی  از  و  نشده  آفریده  شر  و  خیر  به  نسبت  تفاوتبی  سرشتی  با

  گرایش   که   شودمی  روشن   آدمی   طلب طبیعت رفاه  بودن  فرع  و  الهی  فضایل  همه  آن  با  ملکوتی

  و  سمت   و   است  انسانی   الهی  ملکات   و   فضایل  سوی   به   خود،  حقیقت   اصل   لحاظ   به   انسان

)جوادی آملی،  روستروبه  ارزشی  مسائل  و  خیر  و  ایمان  با  همواره  او  جان   چهرۀ  و  وجود   سوی

انسان موجب میهمچن .  (249:  1384 به  این نگرش  او صرفا   شود که حقوق و آزادیین  های 

آزادی و  و  حقوق  عمیق  انسانها  حقوق  بلکه  نباشد،  مادی  بعد  در  متجلی  و  ظاهری  های 

 گیرد. ست و شعاع آن، عرصۀ باطنی و معنوی او را نیز در بر میفراگیرتر از این بُعد ا

 . حقوق بنیادین ملت3

کشور قرار    -اند که با داشتن تابعیت واحد، تحت حمایت یک دولتملت، مجموعه افرادی

های مختلف از جمله تضمین حقوق  در جنبه  ،نظام سیاسی از افراد ملتهر  حمایت    گیرند.می

های عمومی مانند حق حیات، حق آموزش، حق آزای بیان و حق اشتغال تبلور دارد.  و آزادی

  اهمیت به  توجه و با بندیتقسیم  یک در. است مختلفی اقسام  دارای خود  متعلق اعتبار  به  حق

  زیرا  کنند؛می  تقسیم  غیر بنیادین   و  بنیادین   به  را  آنها  حقوق،  سایر  به  نسبت  هاحق  از  بعضی

  ممکن  گاهی  یا  کرد  فرض  را  دیگر  هایحق  تواننمی  ها،حق  از  برخی  فرض  بدون  گاهی

  اهمیت   که  حقی  استیفای  این صورت،   در  که  کنند!  پیدا  تعارض   یکدیگر  با  هاحق  است

تقسیم  های عمومی به دو دسته  بنابر این، حقوق و آزادی.  است  اولویت  دارد، دارای  بیشتری

شوند. اینکه معیار بنیادین بودن حقوق  شوند که بخشی از آنها حقوق بنیادین نامیده میمی
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چیست، به نوع تعریف از حقوق بینادین بستگی دارد؛ زیرا نظامهای حقوقی مختلف، تعریف  

 واحدی از حقوق بنیادین ندارند.

کنند. در این نوع  تعریف میبرخی از نظامهای سیاسی، حقوق بنیادین را با معیار ماهوی  

نگرش، بنیادین بودن برخی از حقوق بدان خاطر است که وجود آن حقوق، مایۀ قوام و نبود  

می انسان  شخصیت  یا  شخص  زوال  موجب  از  آنها،  برخی  دیدگاه،  این  برعکس  شود. 

آزادی و  حقوق  تنها  تضمین  اندیشمندان،  اساسی  قانون  توسط  رسمی  طور  به  که  را  هایی 

میاشده بنیادین  همان  (15و    9:  1383  گرجی،)دانندند،  پژوهش،  این  در  معیار  اساس،  این  بر   .

های مندرج در قانون اساسی  دیدگاه دوم و منظور از حقوق بنیادین ملت، حقوق و آزادی

بنیادین ملت آن دسته از حقوق و آزادی به عبارت دیگر؛ حقوق  هایی است که در  است. 

 ناخته شده و تحقق آن برای افراد ملت تضمین شده است. قانون اساسی به رسمیت ش

 

 مبانی فلسفی حقوق بنیادین ملت  ب(

.  شودمی  ریزیپی  متفاوت   فلسفی  اندیشۀ  پایۀ   بر  و  خاص  ایدئولوژی  بر اساس   سیاسی   نظام  هر

را   خود مختص فلسفی و ایاندیشه مبانی که ندارد وجود سیاسی رژیم هیچ دیگر؛ عبارت به

  عنوان  به اساسی باید قانون  ضرورتا  که است اهمیت حائز چنان مبانی این  تعیین  نداشته باشد.

  ایدئولوژی  مبانی این رو، از. باشد آن نوع کنندۀتعیین  سیاسی، رژیم یک برتر و عالی هنجار

  که  نحوی  به  گذارد؛می  تأثیر  آن  در  موجود  بخشهای  و  ابعاد  تمام  بر  سیاسی  نظام  بر  حاکم 

  با   سیاسی  جامعۀ  یک   در  فعال  اعضای   اجزای  و  ساختار  شکلی  و  ماهیتی   انطباق  عدم  یا   انطباق

  «ملت  حقوق بنیادین»مقولۀ  .  شودمی  مشروعیت  عدم  یا  مشروعیت   تشخیص  برای  معیاری   آن،

 .گیردمی شکل مبانی همین  اساس و پایه بر آن اعمال حدود  و نیست مستثنا قاعده این  از نیز

 خدامحوری و حقوق بنیادین ملت . 1

دیدگاه  .  است  توحید  و  خدامحوری  اسلامی،   بینیجهان  در  مفهوم  ترین اساسی از 

بینی قرار گرفته و هدف از آفرینش، شناخت خدا و حرکت  خدامحوری، خدا در مرکز جهان
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به سوی اوست. لذا انسان به معنای واقعی، کسی است که حیات و فکر و عمل خود را بر پایۀ  

:  1386)معرفت،  خلوص نیت و اخلاص در راه به دست آوردن رضایت حق تعالی استوار کند.

287-286 ) 
  ملت،   حقوق بنیادین   کنندۀتعیین   مبنای  تنها  دارد که  تأکید  نکته  این   بر  یزدی  مصباح  لامهع

  برای  بنیادین  حقوق  تبیین   رسیم کهایشان به این نتیجه می  اندیشۀ  در   با تعمّق  است.  خداوند

این،  پذیرد.می  صورت  باشد،می  متعال  خداوند  همان  که  عالی،  مرجع  از  صرفا   ملت،   بنابر 

برابر  انسان   گام  او  تشریعی  ربوبیت  از  خارج  تواندنمی  و  است  تکلیف  دارای  خداوند  در 

برابر  و  دارد  وجود  این   از  را  خود  هستی  زیرا  بردارد؛   او   برای  خداوند  که  مسئولیتهایی  در 

است،  مشخص این،.  باشد  پاسخگو  باید  کرده    تحدیدکننده  مبنای  تواندمی  ایاراده  بنابر 

کرده   وضع  را  آن  متعال،  خداوند  یعنی  انسان؛  و  هستی  مالک  که  باشد  هاآزادی  و  حقوق

  بایستی   نیز  افراد   از این رو، .  است  خداوند  آنِ   از  آن،  محدودۀ  تعیین   و  تشریع  حق   باشد؛ زیرا

 خداوند  برابر  باید در  غیر این صورت،  در  نکنند؛  تخطی  ازآن  و  کنند  رعایت   را  حدود  این 

 . باشند پاسخگو

  عدم   معنای  به  خداوند،  برابر  در  انسان  مسئولیت  که  است  معتقد  یزدی  مصباح   علامه 

  که  اندصحیح  گاهآن  عقلانی  اعتبارات   که  این توضیح   با.  نیست   دیگران  برابر  در  مسئولیت

  انسان   از  اعم)موجود  یک  برای   حق  کردن  اعتبار  بنابر این،   داشته باشند؛  دنبال  به  عملی  نتایج

  شعوری ذی  موجودات  یا  موجود  که  است  صحیح  و  معقول  صورتی  در  فقط(  انسانغیر    و

 و حقوقی قوانین  وجود وقتی. بود خواهد بیهوده کاری الّا و  باشند، حق آن رعایت به مکلّف

  تکالیفی   دیگران  برای  و  حقوقی  جامعه،   افراد  از   هر یک   برای  باید  دارد،   ضرورت   اجتماعی

  مسئولیتهای  و  تکالیف  زنیم،می  دم  انسان  هایو آزادی  حقوق  از  وقتی.  شود  معلوم  و  معیّن 

بنابر این، کلیۀ اصول و ارزشهای    .دارند  تلازم  اعتبار،  در  دو  این   زیرا  نماید؛می  رخ  نیز  دیگران

گیرند و تا جایی اعتبار دارند که در راستای رسیدن  اسلامی، اعتبار و ارزش خود را از آن می

به این اصل اساسی باشند. حقوق و ارزشهای ناشی از آن، به ویژه حقوق انسان نیز بر همین  

و کلیۀ حق و حقوق    اصل توحیدی استوار است و طبق آن، خداوند خالق و حق محض است 
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تواند خود به تنهایی و بدون آنکه خداوند حقی  گاه نمیگیرند. انسان هیچاز او سرچشمه می

-94تا: )مصباح یزدی، بیبرای او منظور کرده باشد، حقی بر خدا یا دیگر همنوعانش داشته باشد.

93 ) 
یات متعددی  در اثبات اعطای انحصاری حقوق بنیادین ملت توسط خداوند، آیات و روا

وجود دارد که به صراحت بر حق محض بودن خداوند متعال تأکید دارند. در روایتی منسوب  

فرمایند: »اصل و اساس همۀ حقوق دیگر، همین حق خداست و سایر  به امام سجاد)ع( می

 ( 113:  1380)مصباح یزدی، اند«.حقوق، متفرع بر این حق

لت بر حق انحصاری خداوند در تشریع و  قطع نظر از آیات و روایاتی که به وضوح دلا

انسان   با این مقدمه که  این امر وجود دارد.  بر  نیز  انسان دارند، دلایل عقلی  تحدید حقوق 

موجودی است که در حیات خود وابستگی کامل به وجودی مطلق دارد تا او را هستی بخشد  

؛ علامه مصباح یزدی  و در بقا و استمرار حیات نیز هر لحظه نیازمند آن وجود مطلق است

معتقدند در فلسفۀ حقوق اسلام، حق فقط از آنِ خداست؛ زیرا منشأ حق، نوعی سلطه است  

و سلطۀ اعتباری برگرفته از سلطۀ تکوینی است و چون اصل هر سلطۀ تکوینی از خداست،  

پس اصل هر حقی از خداست و او بر اساس مصالح و حکمتها، حقوقی را برای دیگران قرار  

 ( 151)همان:  هد.دمی

  در  سیر برای لازم شرط خداوند، سوی از انسان برای حقوق تعیین  چند هر  در این راستا،

  حقوق   این  استیفای  و مندیبهره مرز  و حد  بایستی و نیست  کافی   قطعا  اما است،  تکامل  مسیر

  ای خدشه  است  ممکن   انسان،  به  مطلق  آزادی  حقوق  اعطای  زیرا  شود؛  مشخص  انسان  برای

  حقوق   اعطاکنندۀ  مرجع  و  الحق ذی  عنوان  به  خداوند  لذا.  کند  ایجاد  او  تکاملی  مراحل  سیر  در

بنابر   .است  حقوق استیفای  حدود  تعیین   برای  مقام  منحصرترین   و  والاترین   بهترین و  انسان،  به

مندی از آن، بایستی توسط خداوند  این، تعیین حقوق بنیادین برای ملت و نیز محدودۀ بهره

عالم به هستی و ابعاد وجودی انسان که از کمّ و کیف جسمانی و روانی او آگاه است، انجام 

بهتر از  زیپذیرد؛   او،  نیز جامعۀ اطراف  انسان و  را او خیر و مصلحت و شر و بدی را برای 

 (216)بقره: .دهددش تشخیص میخو
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علاوه بر این، مقام یا مرجعی که حقوق و محدودۀ اعمال مشروع آن را برای انسان معیّن 

گرایی و تأمین  کند، نباید خود از این تعیین حق، سود یا امتیازی ببرد؛ زیرا منجر به سلیقهمی

 شود. اهداف و امیال شخصی و در نهایت، سلب یا تحدید حقوق دیگران می

هواهای   پی  در  که  قانونگذاری  است  معتقد  یزدی  مصباح  نیز علامه  این خصوص  در 

نفسانی و به دنبال اغراض شخصی خود است و منافع خود را بر منافع دیگران مقدّم و برتر  

ای، نژادی  داند، حقوق و امتیازاتی را وضع خواهد کرد که منافع شخصی، گروهی، قبیلهمی

  ( 172:  1383)مصباح یزدی،  مین کند و هرگز به فکر مصالح دیگران نخواهد بودو امثال اینها را تأ

برد  و چون خداوند از وضع قوانین، مقررات، حقوق برای انسان و تحدید آن هیچ سودی نمی

و از هر نوع غریزۀ خودخواهی و خودپرستی مبرّاست، تنها مرجعی است که صلاحیت وضع 

تعی نیز  و  ملت  برای  بنیادین  و حقوق  بغض  و  حبّ  نوع  هر  زیرا  دارد؛  را  آن  محدودۀ  ین 

از ساحت مقدس ربوبیت پیراسته است تا از این طریق بخواهد علیه دیگران یا به   ،ورزیکینه

 نفع خود آن را اعمال کند. 

دارند که از نظر عقلی، ثبوت حق، فرع بر مالکیت است؛ یعنی  همچنین ایشان اشاره می

ای  خود را دارد. اما کسی که نه خود مالک است و نه اجازهفقط مالک حق تصرّف در ملک  

هیچ شده،  داده  او  به  مالک  طرف  و    از  احکام  از  یکی  امر  این  ندارد.  تصرفی  حق  گونه 

اداراکات بدیهی عقل است. از طرف دیگر، در الهیات ثابت شده که خداوند خالق و مالک 

کنند و او تنها موجودی  تمام هستی است و همۀ موجودات، فیض وجود را از او دریافت می

فت نکرده، بلکه خود عین  است که قائم به ذات است و فیض وجود را از هیچ موجودی دریا

نیاز از هر گونه علتی است. با توجه به این دو وجود و هستی است و به همین دلیل نیز بی

مقدمه)حق تصرف مالک در ملک خویش و خالقیت خداوند نسبت به تمام هستی و استغنای  

بعا   ذاتی او(، چون خداوند خالق جهان و انسان است، مالکیت حقیقی نیز از آنِ اوست و ط

حق هر گونه تصرفی را نیز خواهد داشت. از طرف دیگر، غیر خدا هیچ حقی بر خداوند و 

سایر موجودات ندارد؛ چون هیچ گونه مالکیت و خالقیتی نسبت به آنها ندارد. تنها در صورتی  
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شود که خالق هستی آن حق را به کسی یا چیزی عطا کند. همۀ هستی و از  حقی ایجاد می

 (54-55: 1388)مصباح یزدی، ماند.ا ارادۀ او به وجود آمده و با ارادۀ او هم باقی میجمله انسان، ب

با توجه به این استدلال، باید گفت که خداوند به عنوان مالک بر انسان، تنها مرجع صالح  

تعیین  نیز  و  انسان  به  اعطای حقوق  به عبارت  برای  اعمال آن است.  برای  مرز  کنندۀ حد و 

مبنای مشروع عقلی و فلسفی تحدید حقوق ملت، ارادۀ خداوند است. بنابر این، حق  دیگر؛  

خداوند مبنای اصلی نظام حقوقی توحیدی است. اگر خداوند و رابطۀ انسان با خدا را در نظر  

توان اثبات کرد. این  نگیریم؛ از نظر برهان عقلی، هیچ حقی را برای انسان بر انسان دیگر نمی

و تحدید حقوق ملت نیز کاربرد دارد؛ زیرا اعطاکنندۀ حق به انسان، اختیار  اصل در چرایی  

کامل در تعیین حدود مشروعیت و اعمال آن برای او را نیز دارد. برای نمونه، »حق حیات«  

که در تفکر دوران جدید، حقی مطلق، بنیادی و غیر مشروط است، محدودیتهایی در نظام 

 ( 107-116: 1380)مصباح یزدی، پذیر است.حق الهی توجیهحقوقی اسلام دارد که با پذیرش 

 محوری و حقوق بنیادین ملت. کمال2

از منظر اسلام، انسان موجودی است ممتاز که مسئولیت رهبری تعیین سرنوشت خویش را  

برنامه بندۀ  ریزیطبق  بر عهده دارد. او موجودی مکلّف و  ای که خداوند فرارویش نهاده، 

ا هر  به  و  مناسبخداست  و  بهتر  را  تکالیف شرعی خود  به کمال  ندازه که  انجام دهد،  تر 

 کند. بالاتری دست پیدا می

بیان می یزدی  بیشتر در  علامه مصباح  اصولا  هدف آفرینش، تحقق کمالات  دارند که 

جهان هستی است. در این میان، انسان کمال خاص خود را دارد که متمایز و ممتاز از کمالات  

شود، اختیاری بودن  است. آنچه سبب امتیاز کمال انسان از سایر کمالات میموجود دیگر  

تواند به این کمال برسد و اکراه و اجبار در  آن است. هیچ کس ناآگاهانه و بدون توجه نمی

تحقق آن تأثیری ندارد. تحصیل این کمال فقط از طریق اختیار و افعال مختارانه ممکن است.  

گذاشت، غرض خلقت که همانا  فقط یک راه در پیش پای انسان می  اگر خدای متعال در دنیا 

شد؛ زیرا انتخاب و گزینش آزادانه فقط زمانی  رسیدن انسان به کمال حقیقی اوست، نقض می

می هدف  صورت  و  الهی  حکمت  رو،  این  از  شود.  واقع  دوراهی  سر  بر  انسان  که  پذیرد 
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اشد تا انتخاب آزادانه و وصول به کمال  آفرینش اقتضا دارد که زمینۀ گزینش وجود داشته ب

. وضع حقوق برای انسان نیز به منظور تتمیم زمینۀ  (75:  1388)مصباح یزدی،  پذیر باشدراستین امکان

ای که بتوانند هر چه بیشتر و بهتر در راه  انتخاب و اختیار آزادانه برای انسانهاست؛ به گونه

گی خویش فاقد حقوق باشد، بر هیچ عملی  تکامل خویش گام بردارند. اگر انسان در زند

قدرت نخواهد داشت. انسان در چارچوب قانون حلال و حرام خداوند، دارای حق ازدواج،  

:  1380)مصباح یزدی، حق سکنا، حق انتخاب شغل و سایر حرکات و اعمال اختیاری انسان است.

245 ) 
کمال آدمی دارند، انجام بدین ترتیب؛ جعل حقوق برای انسان، بر مبنای نقشی که در  

شود. از این رو، تعیین حقوق بنیادین برای افراد ملت نیز بر اساس تأثیر آن در کمال انسانی  می

گیرد. لذا در جایی که رسیدن به کمال انسانی متوقف بر تحدید برخی از حقوق  صورت می

پذیر است.  ، توجیهمحوریبرای افراد ملت باشد، محدود کردن حقوق افراد نیز بر مبنای کمال

 این اصل دارای دو نتیجۀ اساسی در زمینۀ مبانی تحدید حقوق ملت، به شرح ذیل است. 

 های ملت یک( تلازم کمال با محدودیت حقوق و آزادی 

آزادی و  حقوق  تکوینی  طور  به  کمال  انسان  به  رسیدن  موجب  آنها  تحقق  که  دارد  هایی 

های تشریعی نیز وجود دارد که تابع ملاکهای  شود. اما در مقابل، حقوق و آزادیمطلوب می

اند که از اصل  های تشریعی تابع هدفیخاص خود است. به عبارت دیگر؛ حقوق و آزادی

قانون و شریعت مدّ نظر بوده و شارع آنها را لحاظ کرده است. در واقع؛ وقتی قانون جعل و  

نظر دارد و با فرض وجود  شود، به خاطر هدفی است که مبدع شریعت در  شریعت پدیدار می

شریعت، پذیرش آزادی تشریعی، معنایی جز نفی شریعت نخواهد داشت. از این رو، استدلال  

 (59: 1387)باقرزاده،  برای حقوق و آزادی افراد به آزادی تکوینی، از اساس مخدوش است.

  با عنایت به این مقدمه، علامه مصباح یزدی در تبیین فلسفۀ محدودیت حقوق ملت در 

دارند: اولا ، رسیدن به کمالات حقیقی انسان در گرو محوری چنین بیان میپرتو اصل کمال

زندگی اجتماعی است؛ لذا بایستی جامعه و نظامات اجتماعی را حفظ کرد. ثانیا ، حفظ جامعه  

پذیر نیست؛ زیرا حقوق و  های فردی امکانو نظامات اجتماعی، جز با محدود ساختن آزادی
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ای جز هرج و مرج و نابودی جامعه ندارد و این امر مانع رسیدن نامحدود، نتیجههای  آزادی

)مصباح یزدی،  شود و با ضرورت زندگی اجتماعی نیز سازگار نیستبه کمال مطلوب انسانی می

. بنابر این، برای رسیدن به اصل کمال انسانی، بایستی جامعه را حفظ کرد و این  (92- 94تا:  بی

حفظ و پایداری جامعه، منوط به برقراری محدودیت برای حقوق ملت و در حالی است که  

ایجاد ضوابط و رعایت آن در مقام عمل است. بر این اساس، در چرایی محدودیت حقوق  

ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید گفت که باتوجه به پذیرش اصل کرامت  

اصل دوم قانون   6ی نظام دینی ایران)موضوع بندها و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از پایه

اساسی جمهوری اسلامی ایران(، وضع حقوق برای افراد ملت نیز در راستای تحقق این اصل  

و   اعمال حقوق  از جمله  اجتماعی  یا  فردی  هر عمل  همین سبب،  به  است.  صورت گرفته 

ی انسان را تهدید  ها، چنانچه حیات مادی و معنوی و رشد و تکامل دنیوی و اخروآزادی

 کند، باید تحدید شود.

 دو( تحقق کمال اکثر ملاک تحدید حقوق ملت 

هدف اصلی خلقت این است که کار خیر انجام گیرد و انسانها به رشد و تکامل بیشتری نایل  

پیش  تزاحمی  اگر  گونهشوند. حال  به  باید  و  آید،  بوده  کمتر  آن  و ضرر  که شر  باشد  ای 

شود. اگر جعل حق برای کسی مانع رشد و تکامل دیگران شود،  مصلحت بر مفسده غالب  

محوری  . بنابر این، در پرتو اصل کمال(246:  1380)مصباح یزدی،  این امر خلاف حکمت خداست

بایست ملاک یا معیاری برای تعیین محدودۀ اجرای حقوق بنیادین ملت مشخص کرد. از  می

وهی از افراد ملت در تعارض و تزاحم با این رو، جایی که شناسایی و اعمال حق توسط گر

مصلحت اکثریت باشد یا اینکه با تکامل دنیوی و اخروی دیگران منافات داشته باشد، این  

امر نقض غرض الهی است. در این حالت، اعمال حق توسط اقلیت به نفع اکثریت تحدید  

محوری،  صل کمالهای تحدید حقوق ملت در برخورد با اشود؛ بنابر این، یکی از جنبهمی

 های افراد در راستای تحقق کمال اکثریت در جامعه است. محدود کردن حقوق و آزادی
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 . کرامت انسانی و حقوق بنیادین ملت3

  تکریم »  از  ملت،  بنیادین   حقوق  تحدید  و  جعل  مبانی  از  معتقد است یکی  یزدی  مصباح  علامه

  به صورت   جامعه  در   دارد  حق   و  است   حرمت دارای  انسان  زیرا  شود؛می  ناشی  «انسان  از  الهی

  مواجه   خطر  با  را  او  حیثیت  خویش،  رفتار  و  گفتار  با  ندارد  حق   کسی.  کند  زندگی  محترمانه

شود  ؛ زیرا انسان در دیدگاه اسلامی، به عنوان موجودی شناخته می(291  :1380  یزدی،  مصباح)سازد

وکرامت و ارزش والای انسانی، از جمله    ( 70)اسراء:  که خداوند به او کرامت بخشیده است

بر این اساس، رعایت اصل کرامت   1های نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.پایه

شود که بر این مبنا، چنانچه حقوقی برای  انسان، یکی از مبانی حقوق بنیادین ملت شناخته می

و بنیادین در تعارض یا تزاحم    شود، نباید با این اصل اساسیافراد ملت تعیین و توصیف می

 باشد.

در این دیدگاه، انسان دارای دو نوع کرامت است. نخست، کرامت ذاتی یا انتسابی که  

نفسه بر سایر  شود؛ چون خداوند انسان را ذاتا  و فیدر متن تکوین و آفرینش انسان مطرح می

باطنی، برتری و فضیلت داده تا وقتی موجودات ظاهری و  انسان  ارادۀ خود از    است.  با  که 

طریق ارتکاب به جنایت و خیانت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکند، شایستۀ  

است یا  (179:  1390)سلیمی،  تکریم  اکتسابی  کرامت  دارای  تکوینی،  کرامت  بر  انسان علاوه   .

اختیاری خود  باشد و آن، کمالهایی است که انسان در پرتو ایمان و عمل صالح  ارزشی نیز می

. به عبارت دیگر؛ کرامت ارزشی، پس از کرامت ذاتی که  (174:  1385)رجبی،  آوردبه دست می

شود، از سوی انسان قابل  ها از سوی خداوند در انسان میمنجر به ایجاد استعدادها و توانایی

 تحصیل است. 

رد و تعیین هر نوع  اصل کرامت انسانی در روابط دولت با افراد جامعه باید مدّ نظر قرار گی 

قواعد   تعیین  دولتمردان،  رفتار  بود.  معتبر خواهد  غیر  مبنا،  این  داشتن  نظر  در  بدون  حقوق 

الّا از   انسان همراه باشد؛ و  افراد ملت باید با حفظ اصل کرامت  حقوقی و هر نوع تعامل با 

 
ایمان به کرامت و   ۀپای جمهوری اسلامی، نظامی است بر»اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  6بند . 1

 « ارزش والای انسانی ...



22   95در دانشگاه اسلامی، شماره  معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

مت انسانی اقتضا  . همچنین کرا(132:  1387)احمدپور،  دیدگاه اسلامی مردود و غیر قابل قبول است

دارد در صورتی که این اصل در روابط میان افراد ملت در یک جامعۀ سیاسی در اثر اعمال 

متقابل خدشه نظر گرفته  حقوق  اجتماعی در  زندگی  برای حفظ آن در  قواعدی  دار شود، 

های ملت را بایستی به عنوان یک قاعده در راستای حفظ یا  شود. تحدید حقوق و آزادی

 ل این اصل به شمار آورد.تحقق کام

 باوری و حقوق بنیادین ملت. فرجام4

  که   دارد  عقیده  و  داندمی  بنیادین   حقوق  تعیین   مبانی  از  را  باوریفرجام  یزدی  مصباح   علامه 

  نظام  اساس  اخروی،  و  دنیوی  کمالات  به   رسیدن  برای  آن  حرکت   و  خلقت   حکمت  اصل

  که   معنا  این   به.  نیستند  چارچوب  این   از  خارج  نیز  حقوقش   و  انسان  بنابر این،  است؛  آفرینش 

  تحقق   راستای   در   و  هدفمند  باید  ملت،   افراد  برای  حقوق   شناخت   سیاسی،  جامعۀ   یک  در

  چیزی   ،« اللهخلیفه»  عنوان  به  انسان  رسالت  زیرا  پذیرد؛  صورت  انسانی   معنوی  و  مادی  کمالات

 نیست.  اجتماعی  و فردی زندگی در حکمت  نظام برقراری جز

  ناقص  یا   شود نقض  خلقت هدف  که  شود  طراحی ایبه گونه  انسان  حقوق   اگر   رو،این از  

  این  در .  بود  خواهد  باطل  و  غیرحکیمانه   حقوقی  چنین   و  است  حکمت  اصل  خلاف  بماند،

  مصباح ).شود  تحدید  دیگران  برابر  در   آفرینش  حکیمانۀ  حرکت  نفع   به  حقوق  این   باید  راستا، 

 ( 19 تا:بی یزدی،
اصل، زندگی انسان محدود به این دنیا نیست؛ بلکه ورای زندگی مادی، حیات  طبق این  

می تشکیل  را  بشر  واقعی  زندگی  که  دارد  وجود  این؛ (64)عنکبوت:  دهداخروی  بر  علاوه   .

می هدفمند  او  افعال  تمام  و  است  حکیم  اصل  ( 2)جاثیه:  باشدخداوند،  پرتو  در  این،  بنابر   .

و    ( 115)مؤمنون:  ، دنیای بدون آخرت، جز بیهودگی نیستباوری و هدفمندی آفرینش فرجام

ای که به سوی کمال در حرکت است، آفریده خداوند متعال، عالم را برای هدف شایسته

 است.

تحقق این هدف، نیازمند تدابیر تکوینی و تشریعی است که به صورت نظام حقوقی تجلّی  

می جمهوری  پیدا  در  اساسی  قانون  اساس،  این  بر  نظام  کند.  یک  عنوان  به  ایران  اسلامی 
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به سوی خدا، جزء  شریعت انسان  تکاملی  سیر  را در  آن  نقش سازندۀ  و  معاد  اصل  محور، 

ای که برای حقوق ملت و از این رو، یکی از مبانی 1های بنیادین نظام معرفی کرده است.پایه

محوری و هدفمندی آفرینش، انسان و حقوق اوست؛  تحدید آن باید بنیاد نهاد، اصل فرجام

یافتن حقوق و آزادی با رعایت  بدین معنا که شناسایی و رسمیت  باید  افراد ملت،  ها برای 

اصل فرجام به  نسبت  بُعد اخراحترام  به  با حرکت  باوری و توجه  تطابق  نیز در  و  انسان  وی 

هدفمند آفرینش که همانا حرکت به سوی کمال است، صورت گیرد. در غیر این صورت،  

 شود. اعمال حقوق ملت از مشروعیت ساقط می

 گیرینتیجه (هـ

در اندیشۀ علامه مصباح یزدی، مبانی حقوق بنیادین ملت، شامل اصول خدامحوری و نوع 

باشد. لذا چرایی تحدید باوری میمحوری، کرامت انسانی و فرجامکمالارتباط انسان با او،  

 شود. حقوق ملت نیز بایستی با توجه به این مبانی به شرح ذیل تبیین می

در پرتو اصل خدامحوری، انسان و تمام حقوقش مخلوق خداوندند و بندۀ او محسوب 

ومی است  تکلیف  دارای  خداوند،  برابر  در  این،  بنابر  ربوبیت  نمی  شوند.  از  خارج  تواند 

تشریعی او گام بردارد؛ لذا در برابر مسئولیتهایی که خداوند برای او مشخص کرده است باید  

تواند با »حق الله« در تعارض قرار بگیرد و در پاسخگو باشد. بر این اساس، حقوق ملت نمی

بایستی محدود شود. تنها اراده باشد، همان    تواند مبنای اینای که میاین صورت،  تحدید 

اعطاکنندۀ حقوق، یعنی خداوند است. نتیجۀ اصل خدامحوری این است که انسان، فارغ از  

ارتباط با همنوعانشان، با خالق خود نیز ارتباط دارد؛ بنابر این، حتی خارج از اجتماع نیز آزادی  

 مطلق ندارد، بلکه در برابر حق خداوند مسئول است.

صولا  هدف از آفرینش جهان و انسان، تحقق کمالات است.  محوری ادر دیدگاه کمال

تحصیل کمال نیز فقط از طریق اختیار و افعال مختارانه ممکن است. لذا وضع حقوق برای  

انسان نیز به منظور تتمیم زمینه انتخاب و اختیار آزادانه برای انسانهاست. از این رو، در جایی  

 
ایمان به معاد و   ۀپای جمهوری اسلامی، نظامی است بر»از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  3بند . 1
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ها باشد، محدود کردن حقوق  حدید حقوق و آزادیکه رسیدن به کمالات انسانی متوقف بر ت 

 پذیر است.بر مبنای لزوم تحقق کمال، توجیه

های کرامت، حرمت شخصیت و احترام  مبنای دیگر، اصل کرامت انسانی است. از جلوه

مندی و اعمال حقوق توسط  دار شود؛ لذا بهرهبه حیثیت اوست که نباید توسط افراد خدشه

 جایی که به کرامت ذاتی و اکتسابی دیگران لطمه وارد نکند، مشروع است. ملت صرفا  تا 

آید. طبق این اصل،  باوری و حکمت خلق نیز از مبانی حقوق ملت به شمار میاصل فرجام

نیز  اخروی  مادی، حیات  زندگی  این  ورای  بلکه  نیست،  دنیا  این  به  انسان محدود  زندگی 

اعمال و رفتار بشری باید در راستای رسیدن به سعادت اخروی و وجود دارد. بنابر این، تمام  

رعایت حقوق معنوی او انجام شود. بر این اساس، چنانچه حقوق ملت در تعارض با مصالح  

 کند، باید محدود شود. معنوی و اخروی انسان باشد، چون هدف غایی خلقت را نفی می
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